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بدیع معنوی



النظیرمراعات

.هایی به کار برده شود که در معنا با یکدیگر پیوند داشته باشندسخن واژهدر 

بتان            چو در کنار منی جمله در کنار من استبهارِای بهار و سرو و گل و سوسن 

کجاستمیدانمن خوبتر سینةعلم کرده است آه      از فضای چوگانآورده و گویداغ 



تضاد
.ناسازنددر سخن به کار برند که در معنا با یکدیگر هایی را واژه

چیز است بهره وقت کام و وقت کارشانزده رزم و بزم          دوستان و دشمنان را از تو روز 

شادی و غم، سعد و نحس و تاج و بند و تخت و دارو نوش و زهر ذلنام و ننگ و فخر و عار و عز و 



نمامتناقضپارادوکس یا 
.دو امر متضاد با هم استجمعِ

دگشتند در این بادیه بسیاری چنغرقهباز گویم نه در این واقعه حافظ تنهاست          
عیسویانفاسِما را بکشت یار به این قصه عجب شنو از بخت واژگون              
مابنیادِاز تزلزل بیشتر محکم شود جنبش گهواره، خواب طفل را سازد گران        

فزاید عزت از خواری مرامینیست صائب چاه و زندان بر دل من ناگوار      همچو یوسف 



تلمیح
.یا سخنی استمَثَلای بسیار کوتاه به داستان، اشاره

ستنبطرَفبه باد رفت و از او خواجه هیچ منطق طیر                   و بادو اسبِ آصفیشکوه 
.اشاره به حکومت و فرمانروایی حضرت سلیمان

جهانداریپشت اخبار درس کند تا فرود آید     ادریسفردوسنه شگفت اگر از 
به مصراع دوم هم. جسمشو زندگی او در آنجا با نبی در بهشت به حیات جاوید ادریس اشاره 

. تدریس بسیار ادریس اشاره دارد که به این سبب، این نام را یافته است

لرزدمیفرهاد، پی رُویدمیگیاه تلخ شیرین تُربتِهنوز از خسروکینةز زهر 
اندرفتهزلیخاها را بر دل و جان زخمبریدند گرچه کف        یوسفدیگران از دیدن 



و نشر مرتبلف
اینو بیاورندبرای هریک در ادامه وابستگانیدو یا چند چیز را ذکر کنند و سپس نخست 

.اندوابستهگردند و به هم واژگان دو به دو به هم باز می

ساغرموجِیکی ، منقلتَفِیکی به بزم تو امشب   اخضر است واثیر

.گرددبرمیو اخضر که نام دریایی است به موج ساغر منقلتفِآتش به کُرةاثیر یا 

نهارروشن، رخِو لیلسیاه، رویِگرفت سیاهی و روشنی   زلف و رو زان 

.گرددبرمیچهره سیاهی شب به زلف و روشنی روز به 

اکرشوم چ؛ گردننهم ؛ فرمانبرم ؛ خدمتکنم دل و جانو طوعو به طبع سزد گر من تو را دایم 

.گرددبرمیهمرنگشواژةهر کدام از موارد به 



مُشَوشنشر و لف
.واژگان به یکدیگر، سامان و نظمی نباشدبازگشتِدر 

بینندپیش خاتون عرب جوهر لالا آرندحبش و روم اصل از به را که روز و شب 

.گرددبه شب برمیحبشه به روز و روم 

انگیزدنقره و زر شب، روز و رخ و چشم  کز کیمیاستآن عشق 
.گرددبرمیزر به رخ و نقره به چشم 



تعلیلحُسن
علتِانه و ای شاعرانه، بهسخنور در میان دو پدیده، پیوندی خیالی بیابد و یکی را به شیوه

.دیگری بشمارد

تعرق دید                  در آتش رشک از غم دل، غرق گلاب اسلطفِبر رخ رنگین تو تا گُل

ادننهمی ز کف جامِکه تا بزاد و بشد، دهر    وفاییبیمگر که لاله بدانست 

عمرسوارِدواند، گسستهعنانرو زان است    کمینگهیحوادث، خیلِدر هر طرف ز 



معادلهاسلوب 
د، در کند، سپس برای اثبات نظر خوشاعر در یک مصراع، مطلب مورد نظر خود را بیان می

.کندمصراع دیگر مثالی محسوس برای آن ذکر می

شده استبارانبیابری که رود، میرو به دریا های پریشان برمدار          دست از دامان دل
ودمگس بسیار یابی هر کجا شکر بخود عشق را پروانه باید تا که سوزد پیش شمع     

به پای خود ثمری افکندنخلیهر ورنههمّت است     یادکردنرا به احسان دوردستان


